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مــثــــل هـــــوا
بيانات مقام معضم رهبري

ــر  ــزان مــن! فرهنــگ از اقتصــاد هــم مهم ت مــن در یــک جملــه عــرض کنــم: عزی
ــه معنــای هوایــی اســت کــه مــا تنفّــس مــی کنیــم؛  اســت، چــرا؟ چــون فرهنــگ، ب
شــما ناچــار هــوا را تنفّــس مــی کنیــد، چــه بخواهیــد، چــه نخواهیــد؛ اگــر ایــن هــوا 
تمیــز باشــد، آثــاری دارد در بــدن شــما؛ اگــر ایــن هــوا کثیــف باشــد، آثــار دیگــری 

دارد. فرهنــگ یــک کشــور مثــل هــوا اســت. اگــر درســت باشــد، آثــاری دارد.

»فرهنگ آن چیزی است که حاضرم جانم را در راهش فدا نمایم«

دانه دانه، تسبيح
سخن سردبير

برای از تو نوشتن، با تو حرف زدن؛
 باید وضو گرفت، رو به قبله نشست

دانه دانه تسبیح را چرخاند
قطره قطره اشک بچکد روی سجاده

مهربان ارباب، سلام!
با تو حرفها دارم

دلم، بهانه دارد، دلم، دلتنگی دارد ...
می بینی ام، از خودم متعجبم! 

من که بارها و بارها با صدای بلند، بر سر دلم فریاد زده ام 
حدّ و مشتق های دلم به سوی تو میل می کند 

اما مهربان ارباب دست دلم را محکم تر از همیشه بگیر ..
"لرزش دستِ دلم را تو بدان"

تو که همیشه دست نوازشت را بر روی گیسوان در هم ریخته ام  می کشیدی...

حمــد بــرای خداســت کــه پاســخم دهــد بــه 
هنگامــی کــه صدایــش زنــم.

ــازه دادی  ــن اج ــه م ــودت ب ــو خ ــا، ت خدای
ــت را؛  ــت را، خواهــش و پرســتش کردن خواندن
پــس بشــنو ثنایــم را و پاســخ بــده خواهشــم را 

ــم« ــتجب لک ــی اس ...»ای ادعون
ــتودگی  ــه س ــا هم ــت ب ــرای خداس ــد ب حم
ــرای  هایــش برتمــام نعمــت هایــش، ســتایش ب
ــد  ــش و مانن ــدارد در آفرین ــریک ن ــه ش او ک

ــواری. ــدارد در بزرگ ن
ــم  ــیار از غ ــه بس ــن؛ چ ــود م ــان  معب مهرب
زدگــی هــا کــه برطــرف نمــودی و انــدوه هایــی 
ــی  ــده گرفت ــه نادی ــی ک ــه زدودی، لغــزش های ک
ــه  ــی ک ــاختی و رحمت ــه دور س ــی ک و بلاهای
ــک  ــن لدن ــی م ــب ل ــتردی. » ای رب، ه گس

ــة« رحم
ســتایش خدایــی را کــه بســته نگــردد، 
ــدش و دادرس  ــود آرزومن ــد نش ــا امی درش و ن

ــت. ــان اس دادطلب
ــا  ــوده دع ــت آس ــه درگاه ــن ب ــا؛ م باراله
ــه  ــان و ن ــه ترس ــوس، ن ــو مأن ــم و از ت ــی کن م
ــی پــروا خواهــش مــی کنــم  ــاز، ب هراســان و ب
در آنچــه کــه قصــد کــردم. »ای مــن اســمه دوا 

ــفا« ــره ش و ذک
ســتایش مخصــوص خداییســت کــه گشــوده 

اســت بــه بخشــش، دســتش.
ای غفور؛ از تو خواهم اندکی از بسیار را:

ــم و گذشــت توســت  ــو توســت از گناهان عف
ــت  ــت از زش ــی توس ــرده پوش ــم، پ از خطاهای
ــم.  ــی جرم ــت از فزون ــاری توس ــم و بردب کاری
ــا و  ــینا او اخطان ــا انِ نس ــی، لا تؤاخذن »ای یزک

ــیئاتنا« ــا س کفِّرعنّ

ــدی  ــر بلن ــت ب ــرای خداییس ــا ب ــد و ثن حم
شــأنش در موقــع خشــم وعفــو و مهربانــی بــی 

ــش. انتهای
ای یگانــه پــروردگار؛ تــو مــرا بخوانــی پــس 
رو برگردانــم و دوســتی بــا مــن ورزی امــا مــن 
ــر ورزی و  ــن مه ــا م ــمنی ورزم و ب ــو دش ــا ت ب
مــن از تــو نپذیــرم... گویــا مــن، منــت گــذار بــر 
تــوأم. بــاز نــدارد ایــن وضــع، تــو را از مهربانــی 
و احســان و بخشــش بــر مــن. ای مهربــان، 

»ظَلمــتُ نفســی؛ انــی مغلــوب فانتصــر«
ــس  ــردم پ ــه قصــد ک ــتوده، آنچــه را ک ای س
اگــر دیــر آیــد، گلــه ســاز کنــم بــه نادانیــم بــر 
تــو و شــاید آنچــه دیــر آمــده خیــر مــن باشــد 
ــرر  ــه مق ــا هرچ ــو. "خدای ــش ت ــت دان ــه عل ب
ــه  ــرا ب ــا از حــق، پــس تحمــل آن ــه م کــردی ب
مــا بــده و هــر چــه را از آن قصــور داریــم، مــا 

ــدان رســان." را ب
بارپــروردگارا؛ درود فرســت بــر قیــام کننــده 
ی خــود کــه مایــه ی امیــد و آرزوســت و 
ــا را و ســفید  ــای م ــه او دعاه ــن ب مســتجاب ک
ــه او،  ــن ب ــا ک ــا وی و ره ــا را ب ــردان روی م گ
ــه او، وعــده هــای  اســارت مــا را و وفــا کــن ب

ــات« ــی الحاج ــا را. »ای قاض م
خدایــا رحمتــی از خــودت بفرســت کــه فــرا 
گیــرد مــا را و ســلامتی از طــرف تــو، کــه مــا را 

بپوشــاند. »ای کــن فیکــون«
ای از رگ کردن نزدیک تر!

 تمــام چشــم مــن بــه دســت هــای پرمعجــزه 
ــوع  ــق الوق ــی و محق ــای قطع ــده ه ــو و وع ت

توســت.
و یقین دارم که تو مهربانترین مهربانی.

برگرفته از دعای افتتاح
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 يك حبه قند

انتخاب با توست

شبي ساكت و دلگير 

يك ، هيچ

می گفت: شیـطان، به اندازه ی یک حبـّــه قند اســــت . . .
گاهی می افتـــد تـــوی فنجـــانِ دلِ مــــا . . .

حل مــی شود آرام آرام . . .
بی آنکـه اصلاً  ما بفهمیـم . . .

روحمـان سـر می کشد آن را . . .
آن چای شیــریـن را . . .

شیـطان زهـرآگیــن ِ دیــریــــن را . . .
آن وقـت او، خـون مـــی شـــود در خـــانه ی تن . . .

مـی چرخـد و مـــی گـردد و مـی-مـانـد آنجـا، او می شــــود مـن ...
اعوذ بالله من نفسی . ..

وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی 
وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنی

وقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم،
آن فردا هیچوقت نمی آید!

وقتی صبح بیدار می شویم، دو انتخاب داریم:
برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،

یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.
انتخاب با توست…

تیتر: شبي ساکت و دلگیر 
شبي ساکت و دلگیر 
خودم بودم و قلبي که زِ غم بسته به زنجیر 
و هنگام اذان بود 
که پیچید در آفاق یکي نغمه ی تکبیر 
نوشتند، که هنگام اذان دست به دامان خدا 
باش
و مشغول دعا باش 
وگفتم به خدا، بین دعایم 
که دلتنگ اذان حرم کرب و بلایم ...

گفت : از الآن تا شب مسابقه میدیم
در خونه رو که باز کرد و اومد سر کوچه، چشمش به نامحرم 
افتاد.
سرش رو برگردوند و گفت: یک هیچ به نفع من!
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بخشی از سلسله مقالات یاری امام زمان)عج(:
 یکــی از مراتــب یــاري امــام علیــه الســلام، یــاري 
بــا عمــل اســت اطاعــت از امــام در حقیقــت بــا اطاعــت 
ــي  ــا پ ــد و ب ــدا مي کن ــق پی ــي تحق ــي اله ــر و نواه اوام
ــان  ــه انس ــت ک ــر و نهي هاس ــن ام ــول ای ــن و قب گرفت

مــي توانــد امامــش را یــاري رســاند.
ــام  ــه تم ــلام ب ــه الس ــادق علی ــام ص ــفارش ام س

شــیعیان چنیــن اســت: 
ــن  ــي از م ــي بین ــه م ــیعیان ک ــس از ش ــر ک ــه ه » ب
ــلام  ــرد، س ــي پذی ــرا م ــخن م ــد و س ــي کن ــت م اطاع
برســان و ) بگــو( مــن شــما را بــه تقــوي و ورع در دیــن 
ــراي خــدا کوشــش  ــم و اینکــه ب خــود ســفارش مي کن
کنیــد، راســتگو باشــید، اداي امانــت کنیــد، ســجده هاي 
طولانــي کنیــد و خــوب همســایه داري کنیــد کــه پیامبــر 
صلــي الله علیــه و آلــه ایــن احــکام را آورده انــد. امانــت 
هــر کــس را - خــوب یــا بــد کــه شــما را امیــن خــود 
دانســته - بــه او برگردانیــد، بــا بســتگان خــود ارتبــاط 
ــا )  ــاي آن ه ــر جنازه ه ــید، ب ــته باش ــیدگي داش و رس
ــه عیــادت بیمارانشــان  اهــل ســنت ( حاضــر شــوید، ب

برویــد و حقــوق آن هــا را ادا کنیــد.«)1( 
ــام  ــه تم ــیعیان را ب ــلام ش ــه الس ــادق علی ــام ص  ام
فــرا  خیــر  و  مبــارك  خلق هــاي  و  نیکویي هــا 
ــا  ــب ب ــاط مناس ــه ارتب ــا را ب ــي آن ه ــد. حت خوانده ان
ــرف نیســتند،  ــام معت ــوق ام ــه حق ــه ب خویشــاونداني ک
ــن  ــت ای ــوان حکم ــت مي ت ــه حقیق ــد. ب ــوت کرده ان دع
امــر را در آن دیــد کــه ســلوك الهــي و نیکــو، دیگــران 
را بــه تشــیعّ جــذب مي کنــد، بــه گونــه اي کــه دیگــران 
ــه  ــا، آن را منتســب ب ــدن اخــلاق مناســب در م ــا دی ب
ــذا ائمــه علیهــم  ــد. ل ــه الســلام مي دانن ــام عصــر علی ام
الســلام مــا را بــر حــذر داشــته اند از ارتــکاب اعمالــي 
ــا  ــود. م ــي ش ــان م ــدن ایش ــرزنش ش ــث س ــه باع ک
ــم و چــون  ــه امامی ــه واســطه ي تشــیعمان منســوب ب ب
فرزنــدي بــراي ایشــان، عملمــان بــه پدرمــان منســوب 
ــب  ــدي نامناس ــل فرزن ــر عم ــه اگ ــه ک ــت. همانگون اس
ــا  ــر م ــوند، اگ ــت مي ش ــادرش ملام ــدر و م ــد، پ باش
نیــز درســت عمــل نکنیــم در واقــع مایــه ي ســرافکندگي 
ــه  ــت ک ــده ایم لذاس ــان ش ــي امام ــوایي و بدنام و رس
ــا  ــان ب ــه برخوردت ــد ک ــا ســفارش کرده ان ــه م بســیار ب
ــن و  ــه ایشــان را از دی ــه اي نباشــد ک ــه گون دیگــران ب
ــد،  بلکــه چــون  ــده کنی ــت- زده و بری ــا -اهــل بی از م

حاضران به غایبان برسانند
چگونه امام زمان را در عمل یاری کنيم؟ 
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زیــور و زینــت مــا باشــید و باعــث جــذب و 
ربایــش دیگــران بــه طریــق صحیــح گردیــد؛
از (  بهــره   گیــري   ( بــدون  » مــردم را 
ــان ]  ــال نیکویت ــا اعم ــه ب ــان [ بلک زبان هایت
ــما ) در  ــا از ش ــد ت ــا کنی ــه خوبي ه ــوت ب دع

ــد .« )2( ــت و ورع ببینی ــن( صداق ــر دی ام
ورع لازمه ي یاري عملي 

ــي  ــه آدم ــن را ک ــت از دی ــه ي صیان  روحی
همــه اش در پــي ایــن باشــد کــه نکنــد 
ــرد » ورع  ــت ب ــه معصی ــت ب ــودآگاه دس ناخ

ــد. ــي  نهن ــام م « ن
امام صادق علیه السلام مي فرمایند: 

 علیکــم بالــورع فإنــه الدیــن الــذي نلازمــه 
و ندیــن الله بــه و نریــده ممــن یوالنــا.)3(

 بــر شماســت بــه رعایــت ورع، بــه درســتي 
ــه  ــزم ب ــا ملت ــه م ــي اســت ک ــه ورع  آن دین ک
آن هســتیم و خــدا را بــه وســیله ي آن بندگــي 
مــي کنیــم و همیــن را از اهــل ولایــت و 

ــم. محبــت خــود انتظــار داری
ــا  ــلام از م ــه الس ــر علی ــام عص ــه ام  آنچ
مي خواهنــد دارا بــودن همیــن شــیوه و ســبک 
در زندگــي اســت. در حقیقــت کســي کــه دیــن 
ــد،  ــداري مي کن ــري نگه ــون گوه ــود را چ خ
ــه  ــراس آن را دارد ک ــول و ه ــه ه ــر لحظ ه
ــد و گوهــرش  ــه آن بزن ــت ب ــد دزد معصی نکن
ــه خــرج  ــذا نهایــت احتیــاط را ب ــد. ل را بربای

مــي دهــد.
 رعایت ورع در خانم ها 

 رعایــت ایــن محدوده هــا و صیانــت از 
ــترده  ــب گس ــي در مرات ــواي اله ــن و تق دی
ــراي خانم هــا مطــرح اســت. ســیره ي  ــري ب  ت
ــه  ــلام ب ــا الس ــرا علیهم ــرت زه ــي حض عمل
ــد. ــري کن ــن راه رهب ــد در ای ــي مي توان خوب

ــا  ــرا علیهم ــرت زه ــه حض ــود ک ــا ب اینج
الســلام فرمودنــد: » جــز خــدا کســي نمي دانــد 
ــه  ــدم از اینک ــحال ش ــدر خوش ــن چق ــه م ک
ــا نامحــرم  پیامبــر خــدا، تمــاس و برخــورد ب

را از دوش مــن برداشــتند.« )4(
پرهیز از برخورد با نامحرم 

 بــر خــلاف آنچــه امــروز تبلیــغ مي گــردد 
و ارزش تلقــي مــي شــود، برخــورد بــا 
ــیعه  ــوي ش ــک بان ــراي ی ــد ب ــرم نبای نامح
ــد  ــي بای ــم متدینّ ــر خان ــد. ه ــوب باش مطل
ابتــدا بــه وظیفــه ي خویــش بیندیشــد و آنچــه 
ــرار  ــش ق ــدف خوی ــد را ه ــدا مي خواه خ
ــر  ــي و تحجّ ــه بي عرضگ ــه ب ــه اینک ــد، ن ده

متهــم گــردد. اگــردر بعضــي شــرایط خــاص، 
ــه کار  ــور ب ــل مختلــف مجب ــه دلای خانم هــا ب
در خــارج از منــزل مــي  شــوند، بایــد متوجــه 
باشــند کــه ایــن کار بــراي آن هــا ارزش 
تلقــي نشــود، بلکــه در درون خــود وضعیــت 
مطلــوب را عمــل بــه ســیره ي فاطمــي بداننــد.

حضرت زهرا علیهما السلام فرموده اند: 
ــاء ان لا یریــن الرجــال و لا   خیــر للنس

ــال ــن الرج یراه
ــردان را  ــه م ــت ک ــوب اس ــان خ ــراي زن ب

ــد. ــا را نبینن ــز آن ه ــردان نی ــد و م نبینن
 بانــوان در هــر موقعیتــي بایــد ایــن اصــل 
کلــي را رعایــت کننــد و تــا جایــي کــه 
ــورد  ــد از برخ ــي  کن ــاء نم ــرورت، اقتض ض
ــه  ــي از خان ــي وقت ــد. حت ــردان بپرهیزن ــا م ب
ــردان  ــا م خــارج مــي  شــوند ، لازم نیســت ب
اختــلاط کننــد و مســتقیماً در دیــدرس آن هــا 
ــراي  ــد ب ــن کنن ــر چنی ــه اگ ــوند، ک ــع ش واق

ــت. ــر اس ــان بهت خودش
پرهیز از شوخي با نامحرم 

شــاگردان  و  یــاران  از  کــه  ابوبصیــر 
برجســته ي امــام صــادق و امــام باقــر علیهمــا 
ــول او  ــیار از ق ــث بس ــوده و احادی ــلام ب الس

ــد:  ــي گوی ــده، م ــل ش نق
ــر  ــس [ د ــم، پ ــاد مي داد ــي ی ــه زن » ب
ــم،  ــوخي کرد ــک ش ــا او ی ــرس ] ب ــن د حی
ــلام  ــه الس ــر علی ــام باق ــت ام ــي خدم وقت
ــد:  ــن فرمودن ــه م ــه ب ــون مقدم ــیدم بد رس
ــد:  ــر مي گوی ــي؟ ابوبصی ــه گفت ــه آن زن چ ب
صورتــم را [ از خجالــت ] پوشــاندم حضــرت 

فرمودنــد: دیگرپیــش آن زن برنگــرد.« 
و  توجــه  مــورد  شــخصیتي  ابوبصیــر 
ــر  ــه ه ــي ب ــت، ول ــوده اس ــام ب ــه ي ام علاق
ــه، در  ــک لحظ ــوده و در ی ــوم نب ــال معص ح
ــلًا  ــر کام ــه یــک ام ــرآن - ک ــم ق ضمــن تعلی
ــد  ــت - از ح ــاي خداس ــورد رض ــي و م دین
ــا نامحــرم تجــاوز  ــاط ب مجــاز شــرع در ارتب
مــي  کنــد. همیــن امــر باعــث مــي شــود کــه 
امــام زمانــش از او آزرده شــوند و بــه او 
ــا آن زن نامحــرم  ــه دیگــر ب ــد ک دســتور دهن
ــرآن  ــم ق ــر تعلی ــد و از خی ــد نکن ــت و آم رف

ــذرد. ــه او بگ ب
ــه  ــد حســین علی ــاري طلبــي فرزن ــداي ی ن
ــت  ــده اس ــر پیچی ــاي عص ــلام در دهلیزه الس
ــن  ــر زمی ــیر ب ــم شمش ــو ه ــن و ت ــر م و اگ
بگذاریــم و راه پــس را، پیــش گیریــم، دیگــر 

ــا  ــا ت ــد. بی ــي مي مان ــراي او باق چــه کســي ب
ــیاب  ــم و در آس ــه اش را بخوری ــل غص لااق
ایــن غصــه بــراي او خــرد شــویم! بیــا 
نگذاریــم بیــش از ایــن عزیــز فاطمــه ســر بــر 
ــت زده  ــي  کســي بگــذارد و غرب ــاي ب دیواره

ــا ... ــزد، بی ــک بری اش
پی نوشت ها: 

)1(    اصول کافی، کتاب العشره.
)2(    بحارالانوار، ج71، ص7.

)3(    بحارالانوار، ج70، ص306.
 )4(    وسائل الشیعه، ج 14، باب 129.

تکریــم و تعظیــم مقــام شــهیدان یــک 
ــت. ــکار اس ــل ان ــرورت غیرقاب ــه و ض وظیف

ــتناد  ــه اس ــه ب ــی ک ــزرگ مردان ــان ب هم
آیــه ی شــریفه ی»و لا تحســبن الذیــن قتلــوا 
فــي ســبیل الله أمواتــا بــل أحیــاء عنــد ربهــم 
ــزد پروردگارشــان  ــد و ن ــده ان ــون  « زن یرزق

ــوند. ــي ش روزي داده م
ــن کاري اســت  ــادواره هــا کمتری ــي ی برپای
ــان و  ــاي آن ــادت ه ــر رش ــا، در براب ــه م ک
بــرای زنــده نگــه داشــتنِ نــام آن هــا و 
مانــدگار کــردن خاطــره ی فــداکاری هایشــان 

ــم.  ــی دهی ــام م انج
 انشــاءالله در ایــن راه ثابــت قــدم، خواهیــم 
بــود کــه رهبــر و مقتــداي مــا امــام خامنــه اي 
فرمودنــد: »پیمــودن ایــن راه اســت کــه عــزت 
و کامیابــي دنیــا و فــلاح و ســربلندي آخــرت 
را نصیــب ملــت مــا و همــه مســلمین خواهــد 
ســاخت و دســت شــیطان هــاي گوناگــون را 

خواهــد بریــد«. 
اردیبهشــت 93، مراســمی بــه مناســبت 
ــگاه  ــام دانش ــهدای گمن ــالگرد ش ــن س پنجمی
مجتمــع  داخــل  در  )عــج(،  عصــر  ولــی 
ــج(  ــی عصر)ع ــگاه ول ــام دانش ــهدای گمن ش
ــز  ــره ی دل انگی ــاد و خاط ــد.  ی ــزار ش برگ
همــه ی شــهیدان، مخصوصــاً شــهدای گمنــام 
ــاد. ــدان ب ــج( جاوی ــی عصر)ع ــگاه ول دانش

قبل از یادواره:

شــورای مرکــزی هیــأت، جلســاتی را 
پیرامــون نحــوه ی برگــزاری یــادواره برگــزار 
ــا،  ــه ی اعض ــات هم ــن جلس ــد و در ای کردن
ــد و  ــلام کردن ــان را اع ــا و نظراتش ــرح ه ط
ــورا و  ــورت ش ــا مش ــر، ب ــه ی آخ در جلس
ــگاه و  ــهدای دانش ــادواره ش ــی ی ــتاد اجرای س
ــی  ــم نهای ــی، تصمی ــورای فرهنگ ــب ش تصوی

ــد. ــه ش گرفت
تبلیغات:

تهیــه و نصــب بنرهــای تبلیغاتــی، در ســطح 
شــهر، دانشــگاه و خوابــگاه هــا 

ولــی  دانشــگاه  اســاتید  از  دعــوت 
 ) عــج ( عصر

دعوت از خانواده های معظم شهدا
مرحله ی اجرایی

بچــه هــا بــا انــدك وســایلی کــه در اختیــار 
داشــتند، شــروع بــه کار کردنــد.

ــا زدن داربســت در مســیر دانشــکده   کار ب
ــا  ــلف ت ــیر س ــجد و مس ــا مس ــوم ت ی عل

ــد. ــاز ش ــجد، آغ مس
ــا عکــس هــا و خاطــرات  ــن مســیرها ب ای

ــن شــدند. شــهدا مزی
ورودی حســینیه و همچنیــن داخل حســینیه 
ــگاه ســن و محــل برگــزاری  ــه شــامل جای ک
ــا یــادآوری خاطــرات جنــگ   مراســم بــود، ب

تزئیــن شــد.

از جملــه محصــولات فرهنگــی، ویــژه 
نامــه ی)در کنــار خلــوت تــو( بــود کــه بــرای 

ــود. ــده ب ــه گردی ــجویان تهی دانش
مراسم یادواره:

پذیرایــی از حاضریــن و دانشــجویان در 
ایســتگاه صلواتــی از عصــر روز اول

ــای  ــه ســال ه ــوط ب ــگ مرب پخــش نماهن
دفــاع مقــدس، نمــاز جماعــت مغــرب و 
عشــاء بــه امامــت حجــة الاســلام والمســلمین 
ــم  ــام معظ ــاد مق ــر نه ــت دفت ــی، ریاس صادق

ــگاه ــری در دانش رهب
قرائــت قــرآن توســط قــاری محتــرم آقــای 

فــلاح باقــری
ــاج  ــعید ح ــردار س ــط س ــخنرانی توس س

قاسمي)ســردار مقــداد(
ــار  ــوان" در کن ــا عن ــه ب ــژه نام ــش وی پخ

خلــوت تــو"
مداحی توسط حاج محسن طاهری

و در آخــر حاضریــن و دانشــجویان مهمــان 
ســفره ی شــهدای گمنــام بودنــد.

یـادواره شـهدای گمنام
گزارش یادواره ی شهدای گمنام دانشگاه ولی عصر)عج(
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زنی به حضور حضرت داوود آمد و گفت:
ای پیامبر خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟

حضــرت داوود فرمــود: خداونــد عادلــی اســت کــه هرگــز ظلــم نمــی 
. کند

ســپس فرمــود: مگــر چــه حادثــه ای بــرای تــو رخ داده اســت کــه 
ایــن ســؤال را مــی کنــی؟

ــتم،  ــا دس ــر دارم. ب ــه دخت ــتم و س ــوه زن هس ــن بی ــت: م زن گف
ریســندگی مــی کنــم. دیــروز شــال بافتــه خــود را در میــان پارچــه ای 
گذاشــته بــودم و بــه طــرف بــازار مــی بــردم تــا بفروشــم و بــا پــول آن 
غــذای کودکانــم را تهیــه ســازم. ناگهــان پرنــده ای آمــد و آن پارچــه را 
از دســتم ربــود و بــرد و تهیدســت و محــزون مانــدم و چیــزی نــدارم که 

معــاش کودکانــم را تامیــن نمایــم!
ــرت داوود را  ــه حض ــود، در خان ــده ب ــام نش ــخن زن تم ــوز س هن

ــه را داد... ــه خان ــدن ب ــازه وارد ش ــرت اج ــد، حض زدن
ناگهــان ده نفــر تاجــر بــه حضــور حضــرت داوود آمدنــد و هــر کــدام 

صــد دینــار )جمعــا هــزار دینــار( نــزد آن حضــرت گذاردنــد و عــرض 
ند: د کر

این پول ها را به مستحقش بدهید.
حضــرت داوود از آن هــا پرســید: علــت ایــن کــه شــما دســته جمعــی 

ایــن مبلــغ را بــه اینجــا آورده ایــد چیســت ؟
عــرض کردنــد: مــا ســوار کشــتی بودیــم. طوفانــی برخاســت، کشــتی 
آســیب دیــد و نزدیــک بــود غــرق گــردد و همــه مــا بــه هلاکت برســیم، 
ناگهــان پرنــده ای دیدیــم پارچــه ســرخ بســته ای ســوی مــا انداخــت، 
آن را گشــودیم، در آن شــال بافتــه دیدیــم بــه وســیله آن مــورد آســیب 
ــد و ســپس  ــی خطــر گردی ــده کشــتی را محکــم بســتیم و کشــتی ب دی
ــذر  ــر ن ــگام خط ــا هن ــیدیم و م ــاحل رس ــه س ــد و ب ــان آرام ش طوف
کردیــم کــه اگــر نجــات یابیــم هــر کــدام صــد دینــار بپردازیــم و اکنــون 
ایــن مبلــغ را کــه هــزار دینــار از ده نفــر مــا اســت بــه حضــورت آورده 

ایــم، تــا هــر کــه را بخواهــی، بــه او صدقــه بدهــی!
حضرت داوود به زن نگاه کرد و به او فرمود:

پــروردگار تــو در دریــا بــرای تــو هدیــه مــی فرســتد، ولــی تــو او 
را ظالــم مــی خوانــی؟

ــول را در  ــن پ ــود: ای ــه آن زن داد و فرم ــار را ب ــزار دین ــپس  ه س
ــال و روزگار  ــه ح ــد ب ــن. خداون ــرف ک ــت مص ــاش کودکان ــن مع تامی

ــت. ــران اس ــر از دیگ ــو، آگاهت ت

-شخصی امام صادق)ع( را در مسجدالحرام با لباسی زیبا و نفیس دید. 

فکر کرد برود او را توبیخ و سرزنش کند...

- نه رسول خدا، نه علی و نه هیچ کدام از پدرانت این جور لباس ها را 

نمی پوشیدند. تو چرا؟

- بین زمان من و اجدادم تفاوت زیاد است، آن موقع مردم ساده ترین 

وسایل زندگی را هم نداشتند، ولی حالا چی؟ اگر امکانات باشد صالحان 

باید استفاده کنند نه فاسقان. مسلمانان، نه کافران...

سپس امام دست آن شخص را گرفت، برد زیر آستینش. لباس خشنی زیر 

لباسش پوشیده بود. گفت: »این را برای خودم می پوشم و آن را برای 

مردم.«

)منبع:در محضر آفتاب/ص22)

- آقا جان ما را در دعاهای خود فراموش نکنید.

- خیال می کنی فراموشت می کنم؟

- نه! چون شما همیشه شیعیان تان را دعا می کنید. من هم یکی از آن ها 

هستم.

-غیر از این چیز دیگری هم هست. هر وقت خواستی ببینی چقدر یاد تو 

هستم، ببین تو چه قدر یاد منی...

***نکته:هرچقدر برای امام زمان)عج( دعا کنید، امام هم برای شما دعا می 

کنند و گاهی آنقدر لطف دارند که برای کسی که ایشان را فراموش کرده، 

اشک می ریزند و طلب آمرزش می کنند.

)اصول کافی ج4 ص469(

خـــــدا عـــــــادل اســـــــــت یا ظـــــــــالـــــــــــــم؟

شــــــــال  1000 دیـــــــنــــــاری

ما بـــــــــــــــه یـــــــــــــــاد شـــــــمــایـــــــــــيــــــــــــــم

یــــــــــــــادش بـــــــــاشــيـم
زمـان شـنـاسـی امـام

داستان کوتاه

فرآوری: محمد مهدی غفوری

یادم آمد شب بی چتر/  و کلاهی که به بارانیِ مرطوبِ خیابان زدم آهسته / و گفتم چه هوایی است خدایی
 من و آغوش رهائی /  سپس آنقدر دویدم طرف فاصله / تا از نفس افتاد نگاهم به نگاهی 

دلم آرام شد /  آنگونه که ... 
هر قطره ی باران غزلی بود /  نوازش گر احساس که می گفت :

فلانی! چه بخواهی چه نخواهی به سفر می روی امشب
 چمدانت پر باران شده، پیراهنی از ابر به تن کن و بیا! 

پس سفر آغاز شد / و نوبت پرواز شد و راه نفس باز شد و قافیه ها از قفس حنجره آزاد و رها در منِ شاعر
 منِ بی تاب تر از مرغ مهاجر /  به کجا می روم؟ /  اقلیم به اقلیم خدا همسفرم بود / و جهان زیر پرم بود سراسر 

که سر راه به ناگاه مرا تیشه ی فرهاد صدا زد :
نفسی صبر کن ای مرد مسافر /  قَسَمت می دهم ای دوست 

سلامِ من دلخسته یِ مجنون شده را نیز به شیرینِ غزل هایِ خداوند، به معشوق دوعالم برسان.
 باز دلم شور زد آخر 

به کجا می روی ای دل که چنین مست و رها می روی ای دل  / مگر امشب به تماشای خدا می روی ای دل 
نکند باز به آن وادی...

مشغول همین فکر وخیالات پر از لذت و پر جاذبه بودم که مشام دل من پر شد از آن عطر غریبی که نوشتند کمی قبلِ اذانِ سحرِ جمعه 
پراکنده در آن دشتِ خداییست.

***
چشم وا کردم

 وخود را وسط صحن وسرا ، عرش خدا، کرب و بلا ، مست و رها در دل آیینه 
جدا از غم دیرینه، ولی دست به سینه یله دیدم  / من سر تا به قدم محو حرم / بالِ ملک دور و برم

 یک سره مبهوت به لاهوت رسیدم /چه بگویم که چه دیدم / که دل از خویش بریدم  / به خدا رفت قرارم 
نه! به توصیف چنین منظره ای واژه ندارم

 سپس آهسته نشستم، و نوشتم )فقط ای اشک امانم بده تا سجده ی شکری بگذارم (که به ناگاه نسیم سحری از سر گلدسته ی باران واذان 
آمد و یک گوشه از آن پرده ی در شور عراقی و حجازی به هم آمیخته را پس زد و چشم دلم افتاد به اعجاز خداوند، به شش گوشه ی 

معشوق. خدایا! تو بگو این منم آیا که سراپا شده ام محو تمنا و تماشا.
فقط این را بنویسید رسیده است لب تشنه به دریا دلم آزاد شد از همهمه، دور از همه مدهوش، غم وغصه فراموش، در آغوش ضریح پسر 

فاطمه آرام سر انجام گرفتم.

کمی از بحر طویلی که کمی نيمائيست...

چه هــــوایــی اســت خدایی
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انتظــار ظهــور یعنــی چــه؟ افضــلُ الاعمــالِ 
ــال  ــی چــه؟ بعضــی خی ــرج)3( یعن انتظــارُ الف
مــی کننــد اینکــه بهتریــن اعمــال انتظــار فــرج 
ــه انتظــار داشــته  ــن معناســت ک ــه ای اســت، ب
باشــیم امــام زمــان  )عجــل الله تعالــی فرجــه( 
ــان  ــاب ش ــواص اصح ــه خ ــده ای ک ــا ع ب
ــده  ــر و ع ــیزده نف ــی ســیصد و س هســتند یعن
ــمنان  ــد دش ــد، بع ــور کنن ــواص ظه ای غیرخ

ــد،  ــن بردارن ــلام را از روی زمی اس

ــرار  ــل را برق ــاه و آزادی کام ــت و رف امنی
کننــد، آن وقــت بــه مــا بگوینــد بفرماییــد! مــا 
انتظــار چنیــن فرجــی را داریــم و مــی گوییــم 
افضــل اعمــال هــم انتظــار فــرج اســت! )یعنی 
ــوان!(  ــه دســت مــن پهل ــده ب ــد، ب ــر و ببن بگی
ــار در  ــی انتظ ــتن یعن ــرج داش ــار ف ــه، انتظ ن
احیانــاً  و  جنگیــدن  و  بــودن  امــام  رکاب 
شــهید شــدن، یعنــی آرزوی واقعــی و حقیقــی 
مجاهــد بــودن در راه حــق، نــه آرزوی اینکــه 
تــو بــرو کارهــا را انجــام بــده، بعــد کــه همــه 
ی کارهــا انجــام شــد و نوبــت اســتفاده و بهــره 
گیــری شــد، آن وقــت مــن مــی آیــم! ماننــد 
ــد:  ــر گفتن ــاب پیغمب ــه اصح ــی ک ــوم موس ق
ــی  ــوم موس ــد ق ــا مانن ــول الله! م ــا رس ی
نیســتیم. )بنــی اســرائیل وقتــی بــه 
نزدیــک فلســطین کــه عمالقــه در آنجا 
ــک  ــد ی ــیدند و دیدن ــد، رس بودن
عــده مــردان جنگی در 
آنجــا هســتند، گفتنــد: 
»موســی! فاذهــب انت 
ــا  ّ ــلا ان ــک فقات و ربّ
هیهنــا قاعــدون.« مــا 
ــته  اینجا نشس
 ، یــم ا

ــه  ــد، آنجــا را تصفی ــد بجنگی ــو و خــدا بروی ت
و از دشــمن خالــی کنیــد، خانــه را آب و 
جــارو بزنیــد؛ وقتــی بــرای مــا خبــر آوردیــد 
کــه هیــچ خطــری نیســت، فقــط بایــد برویــم 
راحــت بنشــینیم و از نعمــت هــا اســتفاده 
کنیــم، مــا بــه آنجــا مــی آییــم! موســی گفــت: 
ــد  ــه داری ــم وظیف ــس شــما چــه؟ شــما ه »پ
ــغال  ــما را اش ــه ی ش ــه خان ــمن را ک ــه دش ک
ــد.«  ــرون کنی ــان بی ــه ت ــت، از خان ــرده اس ک
ــا  ــد: ی ــداد( گفتن ــد مق ــر )مانن ــاب پیغمب اصح
ــه  ــم ک ــا آن حــرف را نمــی زنی رســول الله! م
ــر  ــم: اگ ــی گویی ــا م ــد، م ــی اســرائیل گفتن بن
شــما فرمــان بدهیــد کــه خودتــان را بــه دریــا 
ــش  ــه آت ــم، ب ــی ریزی ــا م ــه دری ــد ب بریزی

ــم. ــی زنی ــش م ــه آت ــد ب بزنی
انتظــار فــرج داشــتن یعنــی واقعــاً در نیــت 
ــان و  ــام زم ــه در رکاب ام ــد ک ــن باش ــا ای م
در خدمــت ایشــان دنیــا را اصــلاح کنیــم. در 
زیــارت اباعبــدالله علیــه الســلام مــی گوییــم: 
ــاً«  ــوزاً عظیم ــوز ف ــا معــک فنف ــا کنّ ــا لیتن »ی
ــه معنــای  ــرای مــا یــک ورد شــده و ب )کــه ب
آن هــم توجــه نمــی کنیــم( یــا اباعبــدالله! ای 
ــم  ــم و رســتگاری عظی ــو بودی ــا ت ــا ب کاش م
پیــدا مــی کردیــم. معنایــش ایــن اســت کــه ای 
کاش مــا در خدمــت تــو بودیــم و شــهید مــی 
ــم  ــتگاری عظی ــهادت، رس ــدیم و از راه ش ش
پیــدا مــی کردیــم. آیــا ایــن ادعــای مــا از 
ــتند  ــرادی هس ــت؟ اف ــت اس روی حقیق
ادعــا مــی  از روی حقیقــت  کــه 
ــه  ــزی ک ــا چی ــر م ــی اکث ــد ول کنن
در زیارتنامــه هــا مــی خوانیــم، 

ــان اســت. ــه ی زب لقلق

معنــوی،  آزادی  منبــع: 
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بـفـرمایـــيــد فــرج

ــری پاي منبر استاد مطهري ــنجان، دکت ــتان رفس ــد 1340 شهرس ــان، متول ــی دهق ــد عل ــای محم آق
ــان و  ــر کرم ــگاه باهن ــز از دانش ــش آنالی ــض، گرای ــی مح ــته ی ریاض رش
رئیــس انجمــن ریاضــی ایــران و اســتاد تمــام گــروه ریاضــی دانشــگاه ولــی 

ــتند. ــد هس ــل و دارای 2فرزن ــان متاه ــتند. ایش ــنجان هس ــج( رفس عصر)ع
ــان، ریاســت  ــی دهق ــر محمدعل ــت دکت ــخ 93/8/4 خدم ــنبه تاری روز یکش
ــدیم.  ــه ش ــان مواج ــرم ایش ــتقبال گ ــا اس ــیدیم و ب ــگاه رس ــرم دانش محت

ــم: ــاز کردی ــؤال آغ ــن س ــا ای ــه را ب مصاحب
     لطفــا از مســئولیت هایــی کــه تــا کنــون داخــل دانشــگاه بــر عهــده داشــته 

ــد، بفرمایید. ای
ــا دو  شــروع کار دانشــگاه ولــی عصر)عــج( رفســنجان از بهمــن ســال 70 ب
رشــته ی ریاضــی و گیــاه پزشــکی بــوده اســت و هــم اکنــون شــاهد توســعه 
و پیشــرفت دانشــگاه  در بیــش از 80 رشــته تحصیلــی در مقاطع کارشناســی، 

کارشناســی ارشــد و دکتــری هســتیم.
از ســال 70-79 معاونــت دانشــجویی دانشــگاه را بــر عهــده داشــتم. از ســال 
ــل خســتگی  ــده داشــتم و ســال 83 بدلی ــر عه 79 مســئولیت  دانشــگاه را ب
ــر وقــت رفتــم و درخواســت اســتعفای  مفــرط، چندیــن دفعــه خدمــت وزی
خــود را دادم تــا اینکــه مــرداد 83 بــا درخواســت بنــده موافقــت شــد. ســال 
83 بــه مــدت یــک ســال بــرای فرصــت مطالعاتــی بــه کانــادا رفتــم و قبــل 
از آن  بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی بــه ســنگاپور، روســیه و ایتالیــا نیــز 

ســفر کــردم.
    چگونه مسئولیت ریاست دانشگاه را پذیرفتید؟

ســال 93 بــا توجــه بــه اینکــه اعــام کــردم کــه کاندیــدای ریاســت دانشــگاه 
ــدان، از  ــأت علمــی و  کارمن ــری از همــکاران  هی ــی  جمــع کثی نیســتم، ول

بنــده تقاضــا کــرده بودنــد کــه ایــن مســئولیت را بپذیــرم.
بــه هــر حــال انســان اگــر بتوانــد در ایــن مســئولیت هــا حقــی را پایــدار 
ــن  ــان را از بی ــه آخرتم ــم ک ــی بکنی ــر خطای ــه اگ ــد ارزش دارد، وگرن کن
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه داری ــدی ک ــا امی ــدارد و الآن تنه ــرد، ارزش ن بب

ــد. ــی باش ــا راض ــد از م خداون
     در مورد ازدواجتان بفرمایید که به چه شکل بوده است؟

ازدواج بنــده بــه شــکل کامــاً ســنتی بــوده اســت. پــدر و مــادر بنــده، 
دختــری را از یــک خانــواده نجیــب و بــا اصالــت برایــم در نظــر گرفتند 

و بنــده بــا کمــال احتــرام و ادب نســبت بــه نظــر والدینــم، پذیرفتــم.
ــدم و همســرم را  ــن  در مجلــس خواســتگاری هــم، همســرم را ندی م
ــردم. الآن الحمــدلله، از زندگــی ام، راضــی هســتم. ــده انتخــاب ک ندی

     تعریف شما از دانشجو چیست؟
دانشــجو طبیعتــا بایــد یــک فــرد فعــال و بیــش فعــال باشــد، چــه در 

زمینــه ی فرهنگــی، چــه در زمینــه ی علمــی.
ــد  ــرار دارد و بای ــی ق ــری و فیزیک ــدرت فک ــوان در اوج ق ــک ج ی
ــراد  ــایر اف ــه س ــبت ب ــرد و نس ــن دوران بب ــتفاده را از ای ــن اس بهتری
ــه را  ــه جامع ــد ورود ب ــری باشــد. بای ــل ت ــش کام ــه دارای بین جامع
تمریــن کننــد و بــه دنبــال دانــش و تحلیــل مســائل باشــند. در ایــن 
مســیر بایــد اهدافشــان را کامــا مشــخص کننــد و بــا برنامــه ریــزی 
ــه ســمت اهدافشــان حرکــت کننــد و هیــچ هدفــی بهتــر از  دقیــق ب

ــه خــدا برســد. ایــن نیســت کــه انســان بخواهــد ب

نـــدیــــده زن
 گـــــــرفـــتـــم

مــــــــــصــاحــــــــبــــه
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هیــچ زمــان مــال و مقــام، انســان را 
راضــی نمــی کننــد، اهــداف عالــی و 

باشــید. خدایــی داشــته 
     چــرا مســجد دانشــگاه را خــراب 
کردنــد؟ چــه زمانــی بازســازی می شــود؟

ــازی  ــاوم س ــعه و مق ــل توس ــجد  بدلی مس
و کمبــود جــا، نیــاز بــه بازســازی داشــت. 
مســاحت مســجد بعــد از بازســازی تقریبــا 
ــراح  ــون ط ــم اکن ــود و ه ــی ش ــر م 2 براب
ــجد  ــه ی مس ــردن نقش ــاده ک ــال آم در ح
عملیــات  بافاصلــه  انشــاالله  اســت. 

ــم. ــی کنی ــروع م ــی را ش اجرای
ــرای  ــه ب ــرار شــد ک ــن ایشــان ق هــم چنی
ــان  ــا کارشناس ــته ب ــد و گلدس ــع گنب ترفی
صحبــت کننــد کــه انشــاالله مســجد از همــه 

ــان باشــد. ی قســمت هــا نمای
ــگاه دانشــگاه در  ــال حاضــر جای      در ح
چــه موقعیتــی قــرار دارد؟ دوســت داریــد 
ــی  ــه جایگاه ــه چ ــی عصــر ب دانشــگاه ول

برســد؟
دانشــگاه ولــی عصر)عــج( چهــل و دومیــن 
ــی  ــت م ــت قدم ــور از جه ــگاه کش دانش
ــت  ــابقات و رقاب ــواره در مس ــد و هم باش
ــر  ــای کمت ــه ه ــای علمــی توانســته رتب ه
ــگاه  ــش از 500 دانش ــن بی از 20 را در بی

ــد. کشــور کســب کن
ــی  ــه موقعیت ــگاه ب ــن دانش ــه ای ــد اینک امی
ــود  ــام خ ــب ن ــده صاح ــه زیبن ــد ک برس

ــد. باش
ــل  ــی و تحصی ــما در زندگ ــوی ش      الگ

ــا کســانی هســتند؟ ــه کســی ی چ
در زندگــی همــواره آرزو مــی کنــم رهــرو 
ــین )ع(  ــام حس ــهدا، ام ــرت سیدالش حض
باشــم و در تحصیــل و پژوهــش و صداقــت 
الگــوی  از  دارم  دوســت  راه  ایــن  در 
ــی  ــور رجبعل ــاً پروفس ــاتیدم خصوص اس

ــم. ــتفاده نمای ــور اس پ
ــای  ــه کاره ــد ک ــم داری ــما تصمی       ش
ــد؟ ــه بدهی ــی را ادام ــر کریم ــر رنجب دکت

بعضــی  در  گفــت.  کلــی  تــوان  نمــی 
ــی(  ــی، رفاه ــی پژوهش ــائل )آموزش مس
ممکــن اســت ایشــان حســاس تــر باشــند 
و در بعضــی مســائل بنــده. ایشــان در 
ــود را  ــاش خ ــام ت ــا تم ــدت قطع ــن م ای

انجــام دادنــد و همــه ی مــا بــرای رســاندن 
ــم  ــه داری ــی ک ــمت اهداف ــه س ــگاه ب دانش
ــام  ــود را انج ــاش خ ــام ت ــم تم موظفی
بدهیــم  و مــا در ایــن زمینــه پیــرو دکتــر 

ــتیم. ــی هس ــر کریم رنجب
و امیدواریــم وقتــی دانشــجویان فــارغ 
التحصیــل شــدند، افتخــار کننــد کــه فــارغ 

ــتند. ــگاه هس ــن دانش ــل ای التحصی
بعضــی مواقــع تصمیــم بــر ایــن اســت کــه 
رشــته هــای دانشــگاه را افزایــش بدهیــم و 
ــم کــه کیفیــت کار  گاهــی توقــف مــی کنی

را بــالا ببریــم.
      فرزنــدان خودتــان دانشــجو هســتند ؟ 

در چــه رشــته ای و کــدام دانشــگاه؟
بلــه دختــرم دانشــجوی معمــاری دانشــگاه 
باهنــر کرمــان و پســرم امســال پیــش 

ــتند. ــگاهی هس دانش
     نظرتــان را در مــورد کارهــای فرهنگــی 

دانشــجویان بفرمایید؟
دانشــجویان بایــد حــرف هایشــان را بزننــد 
و انتقــاد کننــد. بــرای اینکــه یــک جامعــه 
ی بالنــده ای در آینــده داشــته باشــیم بایــد 
ــم  ــی را فراه ــای فرهنگ ــط ه ــن محی ای

کنیــم.
ــد  ــای دانشــجویی بای ــورد نشــریه ه در م
بگویــم کــه حتــی اگــر تیــراژ بــالا ندارنــد 
ولــی از ایــن لحــاظ کــه دانشــجویان 
حــرف خــود را از ایــن طریــق مــی 
ــد  ــت اســت و بای ــد، بســیارحائز اهمی زنن
بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه دانشــجویان 

ــند. ــته باش ــرک داش ــند و تح ــا باش پوی
      شــما در زندگــی خــود بــه آن جایگاهی 

که می خواســتید رســیدید؟
ــی  ــم خیل ــی آیی ــا م ــه بدنی ــی ک روز اول
پــاک هســتیم، ولــی بــه تدریــج کــه 
بــزرگ مــی شــویم مرتــب از خــدا فاصلــه 
ــاید  ــویم. ش ــی ش ــوده م ــم و آل ــی گیری م
ــب،  ــه عق ــردم ب ــتم برگ ــی توانس ــر م اگ
ــردم  ــی ک ــزی م ــه ری ــوری برنام ــاً ط قطع

ــوم. ــر ش ــک ت ــدا نزدی ــه خ ــه ب ک
ــادی ناراضــی  ــی م ــاید از لحــاظ زندگ ش
ــک  ــودم ی ــوان ب ــر ج ــی اگ ــم، ول نباش
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــق ب ــزی دقی ــه ری برنام

ــی دادم. ــام م ــدا انج خ

ــن  ــض معاونی ــرای تعوی ــه ای ب      برنام
ــد؟ داری

ــرای  ــن لحــاظ ب ــر رنجبرکریمــی از ای دکت
بنــده قابــل تحســین هســتند کــه تــا 
ــن لحظــات مســئولیت تمــام تــاش  آخری
اهــداف  پیشــبرد  جهــت  در  را  خــود 

ــد.  ــام دادن ــگاه انج دانش
مســئولین ومعاونیــن نیــز بایــد همیــن 
ــا زمانــی کــه مســئولیت  ــه باشــند و ت گون
دارنــد، بایــد تــاش خــود را انجــام دهنــد. 
ــن  ــض معاونی ــرای تعوی ــراری ب ــده اص بن
ــه  ــت آوردن تجرب ــه بدس ــدارم کمااینک ن
ــر هســت. ــان ب ــر و زم ــه ب ــران هزین دیگ

ــه  ــع ب ــما راج ــای  ش ــه ه ــر و توصی نظ
ــی  ــج( را م ــی عصر)ع ــان ول ــت محب هیئ

ــنویم. ش
از همــان ابتــدا از تأســیس هیئــت اســتقبال 
کــردم و همــان طــور کــه مــی دانیــد هــر 
چــه مراســم مذهبــی مــا خودجــوش 
ــا برگــزار  باشــند و توســط خــود بچــه ه
ــه  ــل اینک ــاید بدلی ــت. ش ــر اس ــود، بهت ش
ــی  ــد نم ــت باش ــر حاکمی ــر نظ ــر زی اگ
ــی  ــالت اصل ــند و رس ــد باش ــد منتق توانن
خــود را بــه انجــام برســانند و شــکی 
ــد خــود دانشــجویان  درآن نیســت کــه بای
مســئول برگــزاری مراســمات مذهبــی 

ــند. باش
ــد  ــه بع ــه ای ک ــا جمل ــه ی ــن کلم      اولی
از شــنیدن ایــن کلمــات بــه نظرتــون میــاد 

ــد: رو بفرمایی
ــذا خــوری،  ــگاه: محــل غ ســلف دانش
حراســت: چشــم دانشــگاه ، دانشــکده 
ســختگیر،  هــای  آدم  محــل  ریاضــی: 
گلزارشــهدا: دنیــای ناشــناخته ، دکتــر 

دهقــان: آدم مرمــوز
    حرف آخر: 

ــیم در  ــی کش ــه م ــی ک ــد زحمات ــدا کن خ
جهــت اهــداف دیگــری ســوق داده نشــود 

ــط خــدا باشــد. ــان انشــاالله فق و هدفم

شــاید همــه مــا  داســتان مشــهور کریســتین آندرســون را شــنیده باشــیم، دربــاره آن دو خیــاط زیــرك کــه بــه شــهری وارد 

شــدند و پادشــاه شــهر را فریفتنــد کــه مــی تواننــد بــرای او لباســی تهیــه کننــد بســیار زیبــا و ســحر آمیــز کــه تارهایــش از 

طــلا و پودهایــش از نقــره باشــد. خاصیــت ســحر آمیــز  آن لبــاس ایــن بــود کــه حرامــزادگان نمــی توانســتند آن را ببیننــد. 

ســرانجام در روز جشــن زمانــی کــه پادشــاه بــرای اولیــن بــار لبــاس خــود را پوشــید، نــه خــودش و نــه ســایر امــرا و وزرا 

چیــزی ندیدنــد و همگــی بدلیــل تــرس از تهمــت حرامزادگــی ســخنی نراندنــد و پادشــاه عریــان در میــان مــردم ظاهــر شــد. 

تنهــا کودکــی از میــان جمعیــت بانــگ برداشــت کــه چــرا پادشــاه لخــت اســت؟ هرچــه مــادرش ســعی کــرد او را آرام کنــد، 

نتوانســت. تــا بالاخــره یکــی دو کــودك دیگــر نیــز همیــن را فریــاد زدنــد و ســرانجام همــه جمعیــت بانــگ برآوردنــد، پادشــاه 
لخــت اســت.                             

امــروزه مدرنیســم نیــز ادعــا مــی کنــد کــه مــی خواهــد بــرای انســان ایــن عصــر، لباســی بــدوزد! امــا در حقیقــت بجــای 

ــی فرهنــگ و  ــد، ب ــاس فاخــر را نبین ــن لب ــه ای ــد هرک ــه ســاخته اســت و مــی گوی ــد، او را برهن ــن او کن ــر ت ــاس ب آنکــه لب

خرافاتــی اســت، از دنیــا عقــب اســت و هــزار جــور برچســب دیگــر… وهیــچ کــس جرئــت نمــی کنــد فریــاد بزنــد لباســی در 

کار نیســت و حاصــل ایــن همــه مــد و پارچــه و ژورنــال و چــه! و چــه ! برهنگــی انســان اســت.

همــه مــی ترســند کــه مبــادا خیاطــان حقــه بــاز شــهر دنیــا کــه زر و ســیم را بــرده انــد و جیــب هــا را خالــی و مغزهــا را 

مغلــوب کــرده انــد، آن هــا را بــه ناپاکــی در اصــل و نســب متهــم کننــد.

آیــا در ایــن روزگار کــه همــه اســیر و شــیفته رنــگ و لعــاب تبلیغــات غــرب شــده انــد، کودکــی پیــدا مــی شــود کــه از 

ــه بدیهیــات فطــری و پاکــی متعهــد باشــد!؟ معــادلات ظاهــری زندگــی بــی خبــر و فقــط ب

فریاد بزند:  آهای چرا برهنه اید؟!

آیــا صداقتــی کودکانــه پیــدا مــی شــود کــه در مقابــل جهانــی کــه برهنگــی را لبــاس مــی دانــد، جرئــت کنــد، مصلحــت 

ــرآورد؟! اندیشــی نکنــد و فریــاد ب

غیرت مرد و حجاب زن دو روي یک سکه اند !

اما واي به روزي که این سکه از این دست به آن دست شود

آیا به پوششت فکر کرده ای؟ شاید خیاطان شهر تبلیغ، تو را هم فریفته باشند...

آیا خياطان شهر تبليغ، تو را هم فریفته اند؟

پوشـــيده ی بـــــرهنه

مریم السادات مهدوی 

13



1415

محمد پاشو! پاشو چقدر می خوابی!
-چته نصفه شبی؟بذار بخوابم...
-پاشو، من دارم نماز شب می خونم کسی نیست نگام کنه!
یا مثلا می گفت: »پاشو جون من، اسم سه چهار نفر مومن رو بگو تو قنوت 
نماز شبم کم آوردم!
مسعود احمدیان هر شب به ترفندی بیدارمان می کرد برای نماز شب...
عادت کرده بودیم!

همسر شهید مهدی باکری:
ــه  ــی ک ــودم. شــب اول ــج درســت نکــرده ب ــل از عروســی برن ــا قب ت
تنهــا شــدیم، آمــد خانــه و گفــت: »مــا هیــچ مراســمی نگرفتیــم. بچــه 

ــی شــام درســت کنــی؟؟« هــا میخــوان بیــان دیــدن. میتون
...کتــه ام شــفته شــده بــود. همــان را آورد و گذاشــت جلــوی 

دوســتاش و گفــت:
ــه ای  ــن دفع ــج ای ــط برن ــداره، فق ــرف ن ــپزیش ح ــن آش ــم م »خان

ــه!« ــوده وا رفت ــوب نب خ

نه اینکه اهل نماز جماعت و مسجد نباشد،
بلکه گاهی همینطوری به قول خودش برای خنده، 
بعضی از بچه های نا آشنا را دست به سر می کرد.

ظاهراً یک بار همین کار را با یکی از دوستان طلبه کرد، 
وقتی صدای اذان بلند شد آن طلبه به او گفت:
»نمی آیی برویم نماز؟«
پاسخ داد:
»نه، همین جا می خوانم.«
آن بنده خدا هم کمی از فضایل نماز جماعت و مسجد برایش گفت:
اما او هم جواب داد:
»خود خدا هم در قرآن گفته: »إن الصلاة تنهاء...«
تنها، حتی نگفته دوتایی، سه تایی..«
او که فکر نمی کرد قضیه شوخی باشد؛
یک مکثی کرد و به جای این که ترجمه صحیح را بگوید،
گفت:
»گفته، تن ها؛ یعنی چند نفری، نه تنها و یک نفری«
...
و بعد هر دو با خنده برای اقامه نماز به حسینیه رفتند.
منبع: کتاب "جشن پتو"

نگام کن تا نماز بخونم

تنها یا تن ها

نماز شب

تِه
َ

برنج ک

مشق شب

نماز تنهایی
ساعات عمر من همگی غرق غم گذشت
دست مرا بگیر که آب از سرم گذشت

مانند مرده ای متحرک شدم، بیا
بی تو تمام زندگی ام در عدم گذشت

می خواستم که وقف تو باشم تمام عمر
دنیا خلاف آنچه که می خواستم گذشت
دنیا که هیچ، جرعه آبی که خورده ام

از راه حلق تشنه من، مثل سم گذشت
بعد از تو هیچ رنگ تغزل ندیده ایم
از خیر شعر گفتن، حتی قلم گذشت
تا کی غروب جمعه ببینم که مادرم

یک گوشه بغض کرده که این جمعه هم گذشت
مولا شمار درد دلم بی نهایت است

تعداد درد من به خدا از رقم گذشت
حالا برای لحظه ای آرام می شوم

ساعات خوب زندگی ام در حرم گذشت

چقدر از منش این شهدا دور شدیم
آنقدر خیره به دنیا شده و کور شدیم

معذرت از همه خوبان و همه همرزمان
ما برای شهدا وصله ی ناجور شدیم
شهدا در همه جا فاتح اصلی بودند

عجب اینجاست که ما این همه مغرورشدیم
شکر، با سابقه ی دوستیِ با شهدا

ما عزیز دل مردم شده، مشهور شدیم
و از آن برکت خون شهدامان حالا

ما مدیرِ کل و مسئول وَ مسرور شدیم
و اگر حرفی خلاف شهدامان گفتیم
یحتمل مصلحتی بوده، مجبور شدیم
پرکشیدند چه مستانه و رفتند وَ ما

درمیان قفس نفس، چه محصورشدیم

روزگاری شهر ما ویران نبود!
دین فروشی اینقدر ارزان نبود!

نغمه مطرب دوای جان نبود!
هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود!
دختران را بی حجابی ننگ بود!

رنگ چادر بهتر از هر رنگ بود!
مرجعیت مظهر تکریم بود!

حکم او را عالمی تسلیم بود...
اینک اما... پشت پا بر دین زدن آزادگی است!

حرف حق گفتن، عقب افتادگی است! 
آخر ای پرده نشین فاطمه)س(!

کی رسی برداد دین فاطمه)س(؟!
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ــی  ــه تازگ ــتخوان هایمان ب ــه اس ــام ک آن ای
بنــای ترکیــدن و قــد  کشــیدن را گذاشــته بــود، 
ــه  ــت ب ــم داش ــان کم ک ــه دماغم ــام ک آن ای
قاعــده یــک نارگیــل، قلمبــه می شــد و ســفره 
 XX ــای ــواع جوش ه ــه ان ــان جولانگ صورتم
ــه آن  ــود، خلاص ــده ب Large  و XXX large ش

ــده  ــی فهمی ــه تازگ ــان ب ــه جانم ــه ننَِ ــام ک ای
ــده  ــرسِ گن ــم خ ــم داری ــا کم ک ــه م ــود ک ب
ــی  ــام نوجوان ــان، در ای ــه آقا ج ــویم! بل میش

ــم! ــوان بودی ــی کتاب خ ــا خیل م
خیلی...

گردنمــان همیشــه قوزیــده بــود و دماغمــان 
تــو حلــق کتــاب چپیــده! خلاصــه کــه 
بــرای  بودیــم  کامل اُلعیــاری  خرخــوان 

خودمــان!
ــی از  ــوی یک ــه ت ــود ک ــا ب ــان موقع ه هم
کــه  آخر الزمــان  خواندیــم  کتاب هایمــان 
ــش  ــهِ ته ــه ت ــا ب ــی دنی ــی وقت ــود، یعن می ش
نزدیــک مــی شــود، زنــان، یــک جــور 
را  کله شــان  پــسِ  می شــوند.  ناجــوری 

ــه ای  َّــه کوهــان شــتر مــی نماینــد و دو کلّ کأن
و ... می شــوند 

چشــمان  یاللعجــب!  شــتر؟  کوهــان 
بــا  جمــلات خشــکید!  روی  وق زده مــان 
ــب!  ــم العج ــب ثُ ــه العج ــم ک ــان نالیدی خودم
ــود  ــی ش ــوری م ــه ط ــی چ ــه ی گردالوی کلّ
کوهــانِ شــتری؟ ای بابــا! دوکلــه ای چــه 

دیگــر...؟! صیغه ایســت 
در آن ایــام، چنــد  روزی گــردن قوزیده مــان 
ــاف،  ــراف و اکن ــم و  در اط ــاف نمودی را ص
ــه  ــر و طایف ــاث تی ــت ان دَوَران داده و جماع
را از نظــر گذرانیدیــم. ماشــاءالله. ماشــــاءالله، 
ــد  ــا هرچن ــون م ــاثِ پیرام ــر! انُ ــزار الله اکب ه
ــاً  ــوج و بعض ــج و مع ــاس و ک ــان قنِ کله ها ش
ــان  ــی همه گیش ــود)!( ول ــه ب ــه ذوزنق ــبیه ب ش
ــان  ــد. مقنعه هاش ــو بودن ــی گردال ــک جورای ی
ــود و  ــبیده ب ــان چس ــسِ کله ش ــه پ ــم ک ه
رویـَـش هــم یــک تــوپ چــادر آن هــم 
کِــرِپ)!( کشــیده بودنــد. اینهــا کجــا، کوهــان 

شــتر کجــا!

ــک  ــم ی ــا ه ــی ه ــتغفرالله! آخرالزمان  اس
ــا خیــال  چیزیشــان مــی شــود هــا! آن روز ب
ــم و در  ــان را قوزیدی ــم گردنم ــت بازه راح
مجمع الجزایرکتابهایمــان فرو رفتیــم ســال ها 

ــت... گذش
و  خر خوانی هــا  همــان  برکــت  بــه 
پلشــت  هیــولای  شــدن ها،  گردن قــوزی 
ــگاه  ــک دانش ــوی ی ــتیم و ت ــور را شکس کنک
خیلــی تپُلُــی خودمــان را چپاندیــم و دانشــجو 
ــم و  شــدیم! در دانشــگاه هــم خرخــوان بودی
تــوی حلــق اســتاد! ردیــف اول، صندلــی اول، 

ــان هم
ــرت  ــاغ حض ــوازات دم ــا در م ــه دقیق ک
ــان  ــوس ملوکانه م ــرای جل ــت را ب ــتاد اس اس
برگزیــده بودیــم و از دنیــا و مافیهایــش فــارغ 

ــم. بودی
ــا ایــن کــه یــک  ــا اینکــه یــک روز... ت  ت
ــر رســیدیم.  ــده و دی روز از قضــا خــواب مان
صندلــی هــا همگــی دراشــغال بودنــد و تنهــا 
در ردیــف آخــر، یــک صندلــی زهــوار 

دوره کليپساسيون

ــا دهن کجــی طــــنــــــز ــه م ــه ب ــود ک ــده ب ــه، مان در رفت
می نمــود. آرام آرام خزیدیــم و بــه ناچــار 
ــزول اجــلال نمودیــم.  ــی، ن روی همــان صندل
جایتــان خالــی جــزوه را کــه روی میــز 

ــم... ــاف نمودی ــردن را ص ــتیم و  گ گذاش
یک هویی کُرك و پرَم ریخت!

کوتولــه ی  هماننــد  انتهــا  آن  در  بنــده   
ــه در  ــودم ک ــانی ب ــام و نش ــی ن ــی ب فینگیل
ــو  ــدی ول ــانِ طویل الق ــوه ســرو قامت ــان انب می
ــک  ــر در کلاس، ی ــاث حاض ــم! انُ ــده  باش ش
ســری کلیپس هــای پدر مــادر   دارِ چــاق و 
ــارك  ــای مب ــرأس کله ه ــر مرکزُ ال ــه ای ب چل
شــان نهــاده بودنــد کــه بی اغــراق، بــر قامــت 
هرکدامشــان 20 الــی 30 ســانت مفیــد افــزوده 

ــود! ب
ســخت حیــران مانــده بــودم کــه ایــن چــه 
ــا  ــا افتــادم ت ــه تــک و ت حالتیســت آخــر!؟ ب
شــاید بتوانــم از میــان انبــوه کلیپس هــای 
عظیم الجثــه معلــق در فضــا، روزنــه یــا 
ــرت  ــاغ حض ــل دم ــه و حداق ــره ای یافت حف
ــن  ــم. بدی ــاره نمای ــتاد را از درون آن نظ اس

ــل  ــت متمای ــب راس ــه جان ــی ب ــبب اندک س
ــه  ــه گرب ــه کأن ــا ک ــی از کلیپس ه ــتم. یک گش
پشــمالوی چــاق و چلــه ای بــر فــرق مبــارك 
ــدم  ــوی دی ــود، جل ــه زده ب صاحبــش چمباتم

ــود! ــد نم را س
ــس  ــدم. کلیپ ــپ خزی ــه چ ــی ب ــس اندک پ
دیگــری کــه چــون کــدوی عظیــم و دیلاقــی 
ــدم را  ــود، دی ــده ب ــش رویی ــز صاحب ــر مغ ب
ــه ناچــار  بــه جلــو خمیــدم.  مختــل نمــود! ب
کلیپــس دیگــری کــه از شــدت بزرگــی، 
آدمیــزاد را یــاد هندوانه هــای عظیم الجثــه 
خــود  تــا  می انداخــت،  چلــه  شــب های 
ــتغفرالله! از آن  ــود! اس ــول نم ــده ام دخ لوز المع
ــا آســمان خــدا  ــان آن کلیپس ه ــا و از می انته
ــهل  ــه س ــتاد ک ــاغ اس ــود دم ــدا نب ــم هوی ه
ــب  ــن صاح ــه ای ــود ک ــن ب ــب ای ــت! جال اس
ــان  ــی کله هاش ــد گاه ــر از چن ــا ه کلیپس ه
را می جنبانیدنــد! جایتــان خالــی! آدمیــزاد 
ــالا  ــاد! ب ــزارت می افت ــمفونی های موت ــاد س ی

ــتغفرالله! ــالا... اس ــن! ب ــالا پایی ــن! ب پایی
ــای  ــن کلیپس ه ــت ای ــه برک ــان ب مقنعه هاش

ــی  ــای مینی ژوپ ــم دامن ه ــت، حُک طویل القام
ــیده  ــان پوش ــه روی گردنش ــود ک ــه  ب را یافت
ــچ؛  ــه نمــی پوشــانید هی ــزی را ک باشــند! چی
ــزوده  ــان اف ــر و غمزه  ش ــه قِ ــم ب ــن ه دو مَ
بــود!  گردن هاشــان از 180 زاویــه هویــدا 

ــود! ب
ــی!  ــم باج ــر فرق ــاك ب ــه خ ــه ک خلاص
عیــش بعضــی ذکــورِ حاضــر در کلاس، اکَمــل 

ــد! ــده بودن ــور ش ــول کیف ــته و معق گش
زمــان حضــور و غیــاب، هرقــدر بــه 
ــم و  ــن پریدی ــالا و پایی ــده و ب ــن خزی جانبی
گردنمــان را افراشــتیم کــه حضــرت اســتاد از 
ــن  ــل، ای ــای تپُل مُپ ــای کلیپس ه ــان هزارت می
بنــده را رویــت نمایــد، نشــد کــه نشــد! زهــی 
ــم، والّا... ــان بودی ــل و فنج ــل! فی ــال باط خی

القصه...
ــه  ــتاد ک ــرت اس ــات حض آن روز از افاض
ــم   ــم ک ــه گمان ــا ب ــان نشــد، ام ــزی عایدم چی
ــان و دو  ــم آخرالزم ــتیم می فهمیدی ــک داش کَمَ

ــی چــه...! ــان  شــتری یعن ــه ای و کوه کلّ

نویسنده: م. ب

چــاره ای نیســت از اینکــه بایــد بــه ســوی 
ــم،  ــدا نرفتی ــوی خ ــه س ــر ب ــم، اگ ــدا بروی خ
موانــع هــم اگــر رفــع بشــود، موقتــاً رفــع مــی 

ــع نمــی شــود.  شــود، دائمــاً رف
ــا خــدا  ــم و ب ــا خودمــان را اصــلاح نکنی ت

ــدگان خــدا  ــا نماین ــاط نداشــته باشــیم، ب ارتب
ارتبــاط نداشــته باشــیم، کارمــان درســت نمــی 
شــود؛ امــروز تــا فــردا، تــا پــس فــردا، ایــن 

کــه کار نشــد. 
ــان  ــام زم ــر، ام ــی ام ــا ول ــا ب ــه م ــا رابط ت
ــا  ــا کار م ــوی نشــود، آی ــه ق ــوات الله علی صل

ــس؟  ــلاح نف ــدون اص ــود ب ــی ش درســت م
 ما از خودمان هم باید بترسیم. 

ــرای  ــرس ب ــن، بت ــرای دی ــرس ب ــا بت باب
ــه  ــه کســی ک ــده ب خــدا، افســار خــودت را ن
ــلًا دور  ــت نکــن، کام نمــی شناســی، او را معیّ

ــن.  ــظ ک ــودت را حف خ
بــاز هــم نمــی ترســیم از کســی! آیــا تــوکل 
مــا بــر خــدا زیــاد اســت یــا قــوّت ایمــان مــا 
ــا را  ــد م ــی توان ــی نم ــت! آری کس ــاد اس زی
ــه شــما  ــا، از دوســتان شــما ب ــد! باب گــول بزن
ــای  ــمن ه ــه از دش ــد. ن ــی کنن ــت م مواصل

شــما.

ــه  ــا خــدا، تضرعاتمــان، توب در خلوتمــان ب
مــان، نمازهایمــان، عباداتمــان، مخصوصــاً 
دعــای شــریف » عظــم البــلاء و بــرح الخفــاء 
« را بخوانیــم؛ از خــدا بخواهیــم برســاند 
صاحــب کار را؛ بــا او باشــیم. حــالا اگــر 
ــم از  ــر نرســاند، دور نروی رســاند؛ رســاند! اگ
کنــار او، از رضــای او دور نرویــم. او مــی 
ــا  ــه م ــی ک ــرف های ــد ح ــی دان ــد، او م بین
ــن الله الناظــره  ــم. او عی ــی زنی ــه همدیگــر م ب
]اســت[ و جلوتــر از ماهــا مــی شــنود حــرف 
مــا را؛ بلکــه خودمــان کــه حــرف مــی زنیــم 
ــرف[  ــه ]ط ــد ب ــی آی ــب م ــدا از ل ــن ص ای
ــن  ــر از ای ــه ای دارد، او جلوت ــوش، فاصل گ
ــنود، از  ــی ش ــان را م ــرف خودم ــه، ح فاصل
ــا[  ــت ]آی ــان را؛ آن وق ــان، کلام خودم خودم
ــد؟  ــه او نفهم ــم ک ــم کاری بکنی ــی توانی ــا م م

ــد؟  ــه او ندان ــم ک ــم کاری بکنی ــی توانی م
مرحوم آیت الله بهجت

سخنان بزرگان 

د بيا!
خو

به 



1819

ــا را  ــرگ ه ــمال گ ــب ش ــد در قط ــی دانی م
ــد؟ ــی کنن ــور شــکار م چط

روي تیغه اي خون ریخته و آن را دــر قالب 
یخي قرار مــی دهند و دــر طبیعت رها مــی کننــد. 
گرگ آن را مــی بیند – خون را. لیس مــی زند. یخ 
آب شده، تیغه زبان گرگ را مــی برُد. گرگ خون 
بیشتري مــی بیند و تصور مــی کنــد شکار خوبي 
بدست آوردــه … بیشتر لیس مــی زند و خون 

خود را مــی خورد … آن قدر از گرگ خون مــی 
ــی میرد و این کاري  ــش م ــه توسط خود رود ک
است که ماهواره و شبکه هاي ضد مســلمان با شما 
مــی کننــد … خودــت خودــت را مــی کشــی …
ــانایي هستي ولي تو  ــی گرگ د ــی کن تصور م

قرباني یک سیستم کثیف شدي …
لقمه ها و نگاه هایمان را حرام نکنیم…

حجت الاسلام والمسلمین پناهیان

ــد  ــل ش ــی نق ــا مجتهد ــاج آق ــوم ح از مرح
ــای  ــد، از آق ــای آخون ــد: آق ــی فرمودن ــه م ک
نخودکــی خواســت کــه او را موعظــه کنــد. 

ــت: ــی گف ــای نخودک آق
مـــــرنـــج و مـــــــرنجـــــان

ــم،  ــان را فهمید ــت، مرنج ــد گف ــای آخون آق
یعنــی کســی را اذیــت نکنــم. ولــی مرنــج یعنــی 
ــوم؟  ــت نش ــم ناراح ــی توان ــور م ــی؟ چط چ
ــه  ــت کرد ــرا غیب ــی م ــم کس ــی بفهم ــلا وقت مث

ــم نرنجــم؟!  ــا فحــش دادــه. چطــور مــی توان ی
ــه  ــت ک ــلاج، آن اس ــت: ع ــی گف ــای نخودک آق
خودــت را کســی ندانــی. اگــر خودــت را کســی 

ــی. ــی رنج ــر نم ــتی دیگ ندانس
همچنیــن عــارف کامــل مرحــوم آقــای حــاج 

اســماعیل دولابــی نیــز فرمودنــد:
»خلاصــه و لــبّ اخــلاق دــر دــو کلمــه 

اســت: مرنــج و مرنجــان«

بسم الله الرحمن الرحیم
مــن یــک وقــت حســاب کردــم ایــن 
حدیــث را شــرح کنیــم یــک کتــاب می شــود.
ــی  ــاه م ــه کوت ــک جمل ــر ی ــرت د حض
ــی  ــوب" یعن ــر العی ــال، قب ــد: "الاحتم فرمای
ــب هاســت، چــه  ــر عی ــاری، قب ــل، بردب تحم
طــور جســد دــر قبــر پنهــان مــی شــود. همــه 
ــود. ــی ش ــان م ــاری پنه ــا بردب ــا ب ــب ه عی

دــو نفــری نشســتیم، آن آقــا بــه مــن یــک 

چیــز بدــی گفــت، حــالا بیاییــم بگوییــم 
خودتــی، هــا؟ عیــن چیــزی کــه بــه مــن گفت، 
ــت  ــب اس ــن عی ــش، ای ــه خود ــم ب برگردان
دیگــر، مــی گوینــد فــلان کــس حــرف زشــت 
از دهانــش بیــرون آمــد، ایــن یــک عیــب، او 
ــد  ــی گوی ــر م ــز دیگ ــک چی ــد ی ــی گرد برم
بعــد دوبــاره بــه مــن توهیــن شــد، ایــن هــم 

ــب. ــک عی ی
 آقــا یــک وقــت دیدــی یــک سِــرّی از مــن 
پیــش آن آدــم اســت، یــک ســرّی هــم از او 
ــی  ــا م ــر دعواه ــی د ــت، گاه ــن اس ــش م پی
ــالا! آن  ــم ح ــن، بگ ــاز نک ــم را ب ــد دهن گوین
طــرف هــم مــی گویــد مــا هــم اگــر بخواهیــم 
بگوییــم، مــا هــم داریــم! یــک وقــت دیدــی 
ــب.  ــک عی ــم ی ــن ه ــد، ای ــاش ش ــرّی ف سِ
ــب،  ــد، عی ــع ش ــی واق ــه طلاق ــی نکرد خدای
ــن حســاب  ــب. م ــت شــد، عی ــی تربی بچــه ب
ــاله  ــک رس ــه، ی ــن جمل ــر شــرح ای ــم د کرد
ــوب"  ــال قبرالعی ــت. "الاحتم ــود نوش ــی ش م

یــک تحمــل بکنــی همــه دفــن مــی شــود.

ــود، بندــه خدــا مــی گفــت،  یــک مَردــی ب
مــا مــی رســیدیم منــزل، ایــن زن مــا، ســفره 
ناهــار مــا را کــه مــی آورد از همــان آن، 
ــی،  ــو گدائ ــت ت ــی گف ــرد، م ــی ک ــروع م ش
تــو بیســت ســال اســت مــن را اســیر کردــی، 
ــن  ــرد چنی ــو م ــتی، ت ــوهری هس ــه ش ــو چ ت
ــی  ــوا م ــا دع ــا م ــت آق ــی گف ــی.. م و چنان
ــی  ــروب م ــد از غ ــروب، بع ــا غ ــم ت کردی
ــک خســتگی  ــم ی ــی خواندی ــازی م ــت نم گف
ــا  ــم ت ــی کردی ــوا م ــاره دع ــم! دوب ــی گرفتی م
ــد  ــاور بفرمائی ــب، ب ــف ش ــد از نص ــه بع س
ایــن حدیــث را گفتــم، کارشــان درســت شــد. 
مــرد گفــت کــه خانــم طبــق معمــول ســفره را 
ــاد ایــن  ــد ی کــه آورد شــروع کــرد، مــی گوی
افتادــم کــه "الاحتمــال قبــر العیــوب" هیچــی 
ــه  ــد، ریش ــام ش ــد تم ــی گوی ــا م ــم، آق نگفت
کــن شــد، چــرا آدــم دــاد بزنــد، فریــاد بزنــد، 
ــه را آزار  ــد، زن و بچ ــخ بکن ــش را تل اوقات
ــر  بدهــد، چــرا؟ حیــف نیســت. "الاحتمــال قب
ــا ــی نی ــلمین فاطم ــام و المس ــت الاس ــوب" حج العی

هــمـانـطـورکــه خــوردن شــراب حــرام اســت ،
خــوردن غــصـه هــم حـــرام اســت 
و خـــوردن هـیـچ چــیـز مــثـل خــوردن غــصـه حــرام نــیـسـت .
اگـر مــا فـهـمیدیــم کــه جـهان دار عــالم اوســت 
دیــگـر چـه غصــه ای بــایـد بخـــوریـم ؟
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احکام
چند نکته در مورد گفتگو:

1- به گناه منتهی نشود. ) مانند غیبت، تهمت، دروغ(
2- محرک نباشد.

3- موجب فتنه نباشد.
4- رکیک نباشد.

احکام فوری
برخی از مسائل شرعی باید در اولین فرصت انجام شود 

همچون:
1- جواب سلام.

2- ادای بدهی در صورتی که طلبکار، طلب خود را مطالبه 
نماید.

3- سجده ی سهو بعد از نماز.
4- ادای امانت.

5- تطهیر مسجدی که نجس شده.
6- خواندن نماز آیات در حوادث طبیعی همچون زلزله، 

ماه گرفتگی و...

دوستی با نامحرم
اظهار دوستی به جنس مخالف جایز نیست.

رابطه ی دوستی زن ومرد نامحرم حرام است.

دوست یابی زن ومرد نامحرم و نامه نگاری و تماس تلفنی با یکدیگر 

از نظر همه ی مراجع حرام است.

منبع: احکام دو دقیقه ای از محمود اکبری

اخبار

اردوی بصیرتــی معبــر نــور) زیــارت جمکــران و قــم 
ــرت  ــت بصی ــا محوری ــنی ( ب ــم حس ــاه عبدالعظی و ش
ــدار آیــت ا...جــوادی  ــا دی ــارت  همــراه ب در ســایه زی

ــردد.   ــی گ ــزار م ــخ 94/3/6 برگ ــی در تاری آمل

ــراه  ــه هم ــعبان )ب ــه ی ش ــب نیم ــای ش ــم احی مراس
ــجویان  ــت دانش ــش معرف ــور افزای ــه منظ ــحری( ب س
ــل در  ــی عصــر )عــج( و تعجی ــه حضــرت ول نســبت ب
فــرج ایشــان در تاریــخ 94/3/12 در مجتمــع شــهدای 

ــردد.  ــی گ ــزار م ــام برگ گمن

اردوی بصیرتی معبر نور

مراسم احیای شب نیمه ی شعبان
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این کتاب مجموعه ای از یادداشت های شهید 

بلورچی است ، که به ما می آموزد شهدا چه 

زیبا محاسبه و مراقبه را آموخته بودند و اگر چه 

بعضا سواد چندانی نداشتند/،ولی حواسشان بود 

که خود به حساب اعمال خود برسند، قبل از آن 

که خدا به حساب آن ها برسد.

آری بهشت را اینگونه منزلگاه خود کردند.

با خواندن این کتاب ما می آموزیم که چگونه 

مثل شهید بلورچی به حساب اعمال خود برسیم  

ونفسمان را رها نگذاریم .

مهران بلورچی، به تاریخ 15 اردیبهشت 1345 

شمسی، در تهران متولد شد و در مورخه ی 12 

اسفتد 1365 در منطقه ی عملیاتی »شلمچه« 

با اصابت آتش متجاوزان بعثی، بال در بال 

ملائک گشود. این جوانِ کاشانی الاصل، در سال 

1363، با رتبه ی پنجم کنکور سراسری، در رشته 

ی »مهندسی برق« دانشگاهِ »صنعتی شریف« 

پذیرفته شده بود.

1-باز هم عصبانی شدم وخیلی کم کنترل شد

2- خیلی به فکر شکم بودم وهستم

3- در سر نماز چندان حال نداشتم 

4- ریا کردم و اشک خود را پاک نکردم و دیگران 

دیدند 

5- توجه به اذکار در نماز کم بود 

6- قبل از انجام عمل کم فکر می کنم وگاهی 

اصلا فکر نمی کنم 

7- ذکر درونی و برونی کم بود

8- زیاد خندیدم و حالت غفلت داشتم

9- احساس می کنم در در درونم مغرور هستم 

،نعوذ بالله 

10- استغفار کم بود

11- حب دنیا داشتم و اکثرا فکر دنیا مرا به خود 

مشغول کرد

تذکر :نباید نفس را آزاد گذاشت .باید از همین 

الان جلویش را بگیری .ما  نمی گوییم کم بخور یا 

اصلا نخور، اما وابسته به آنچه می خوری نباش 

،یعنی دلت با طعام نباشد ،مواظب زبانت بیشتر 

از این باش.در عظمت خدا بیشتر فکر کن تا به 

ذلیل بودن خود پی ببری.

زیاد به آخرت فکر کن و بدان که آنچه را از دنیا 

دوست داری ،حداکثر تا لب گور با تو می آید و 

بعد از آن تو می مانی و اعمالت پس به آن ها 

دل مبند.

دعوت يار مهربان

خدایــا چگونــه تــو را بخوانــم و حــال آن کــه مــن، منــم، و چگونــه امیدــم را از تــو 
قطــع کنــم  و حــال آن کــه، تــو، تویــی.

ــه از او  ــس کیســت ک ــی، پ ــا کن ــن عط ــه م ــم ب ــو نخواه ــه از ت ــگاه ک ــا! آن  خدای
ــم؟ ــا کن ــتِ عط درخواس

ــه او را  ــس کیســت ک ــی، پ ــت کن ــرا اجاب ــا م ــم ت ــو را نخوان ــه ت ــگاه ک ــا! آن خدای
ــد؟ ــم کن ــا اجابت ــم ت بخوان

خدایــا! آن گاه، کــه بــه  ســوی تــو زاری نکنــم تــا بــه مــن مهــر آوری، پــس کیســت 
کــه بــه جانــب او زاری کنــم تــا بــه مــن مهــر آورد. خدایــا! چنان کــه دریــا را بــرای 
موســی)درود خدــا بــر او(شــکافتی و نجاتــش دادــی، از تــو درخواســت می کنــم بــر 
محمّــد و خاندانــش دــرود فرســتی و از آن چــه دــر آن  گرفتــارم، مــرا رهایــی بخشــی 
ــی ات، ای  ــه فضــل و مهربان ــر، ب ــه دی ــر مــن گشــایش دهــی، گشایشــی فــوری ن و ب

ــان. ــنِ مهربان مهربان تری
منبع: دعای مقاتل

دست خالي دل


